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آن سوى تاریخ

امــروز  کــه  رجایــی»  «محمدعلــی  مرحــوم 
اســت،  شهادتشــان  ســالروز  بیســت وپنجمین 
سیاست مداری بود که تاریخ ایران کمتر به خود دیده 
اســت. من با مرحوم رجایی در دوران دانشجویی و 
در انجمن اســلامی دانشــجویان دانشــگاه تهران 
آشنا شــدم. او نماینده دانشــجویان دانشکده علوم 
در انجمن بــود و من نماینده دانشــکده فنی بودم. 
رجایی دانشــجویی تلاشگر و پرتوان بود. او هم زمان 
با تحصیل در دانشکده علوم، معلم آموزش دوره ای 
در زادگاهــش، قزوین، بود. بــه همین دلیل صبح ها 
به قزوین می رفت و درس می داد و عصرها خودش 
در دانشــکده درس می خواند. خودش می گفت که 
در مســافت تهران بــه قزوین و برعکــس مطالعه 
می کند و به همین دلیل دانشــجوی ممتازی است. 
آشــنایی من و رجایی از اینجا شــکل گرفت اما پس 

از آنکه در ســال ۱۳۵۳ توســط ســاواک دستگیر و 
در زنــدان قزل قلعه محبوس شــدیم، آشــنایی مان 
بیشــتر و عمیق تر شــد. آنچه بیــش از همه چیز از 
این دوران بــه خاطر دارم، صحبت هایی اســت که 
با مرحــوم رجایی درباره بازجویی هایمان می کردیم. 
مرحــوم رجایی معتقد بود حتــی مقابل بازجو هم 
نبایــد چیــزی را بگوییم کــه به آن اعتقــاد نداریم. 
من فکر می کنــم مرحوم رجایــی در تمام زندگی و 
مسئولیتشــان در ســمت های مختلف از نمایندگی 
مجلس اول شورای اسلامی تا نخست وزیری همین 
ویژگی را حفظ کردند. او همیشــه محکم ایســتاد و 
برخــلاف اعتقاداتش عمل نکرد. حتــی به یاد دارم 
روزی که جســم بی جان مرحوم رجایــی و باهنر را 
پس از انفجار در ساختمان نخست وزیری به صحن 
مجلــس آوردند، بالای جنازه مرحــوم رجایی رفتم 
و در چهــره اش همان صلابت همیشــگی را دیدم، 
بدون هیچ ترس و وحشتی؛ اگرچه این محکم بودن 
به معنی خودرأیی او نیســت. رجایــی چندین بار با 
من درباره انتخاب بعضی از وزرایش مشــورت کرد. 
مهندس «مهــدی بازرگان» و مهنــدس «مصطفی 

کتیرایی» ازجمله دیگر کســانی بودنــد که مرحوم 
رجایی به نظرشــان اهمیت بســیاری می داد. امروز 
خیلی ها شعار این را می دهند که می خواهند مانند 
مرحوم رجایی باشــند. بســیاری از آنهــا در این راه 
موفق نبوده اند. شــعاردادن کار آسانی است؛ اینکه 
مثل مرحــوم رجایی لباس بپوشــیم و حرف بزنیم، 
برای همه امکان پذیر اســت. اما کارنامه افراد است 
که نشــان می دهد آیا آنها مطابق این جمله رجایی 
که می گفت: «من اگر به چیزی اعتقاد نداشته باشم، 
آن را بیان نمی کنم و اگر در کاری موفق نباشــم، به 
دیگران آن روش را توصیه نمی کنم»، عمل کرده اند 
یا نه. عمل به این جمله کار بســیار دشواری است و 
همین هاست که رجایی را از دیگران متمایز می کند. 
رجایی مردی راستگو، راســخ، امانتدار، باپشتکار 
و درعین حــال بــا حس قــوی همکاری بــود. این 
خصوصیــات مرحوم رجایی اســت که بایــد بازگو 
و درباره آنها صحبت شــود. جامعه و مســئولان ما 
امــروز نیاز دارند ایــن خصلت ها را بیشــتر در خود 
پرورش دهند چراکه مســئولان جز بــا این ویژگی ها 

نمی توانند جامعه را به راه صلاح هدایت کنند. 

به بهانه هشتم شهریورماه سالروز  انفجار در دفتر نخست وزیری
مسئولان ما باید خصلت های رجایی را داشته باشند

در انتخاب ۲۰۰ جلد
کتاب زندگی مان بیشتر دقت کنیم! 

شــاید جالب باشــد بدانیم که بر اساس تحقیق  �
اخیر انجام شده در NOP World، مردم هند بالاترین 
میــزان مطالعه هفتگی را با ۱۰ ســاعت و ۴۲ دقیقه 
و پــس از آن تایلنــد و چین به ترتیب با ۹ ســاعت و 
۲۴دقیقه و هشــت ســاعت میزان مطالعه هفتگی 
داشــته اند! در این زمینه در کشــور ما آمار متفاوتی 
مطرح می شــود، اما بیایید فرض کنیــم که در ایران 
میــزان مطالعه هفتگــی حدود ۳۵ دقیقــه؛ یعنی 
روزی پنج دقیقه باشد. روزی پنج دقیقه تقریبا معادل 
پنج صفحه کتاب اســت که می شــود هفته ای ۳۵ 
صفحه! اگر فرض کنیم که هر کتاب به طور متوســط 
۳۵۰ صفحه باشــد، پس خواندن یــک کتاب تقریبا 
۱۰ هفته؛ یعنی دوماه ونیم بــه طول می انجامد. اگر 
همین محاســبات را ادامــه دهیم، تقریبا می شــود 
ســالی پنج کتاب! اگر هر انســان به طور متوسط ۴۰ 
ســال به کتاب خواندن با روال بالا بپــردازد، پس در 
انتهای عمر خــود فرصت خواندن تنها ۲۰۰ کتاب را 
خواهد داشــت! و این در حالی اســت که بر اساس 
محاسبات انجام شــده به وسیله گوگل در سال ۲۰۱۰، 
بیش از ۱۲۹ میلیون جلد کتاب متفاوت در کره زمین 
به چاپ رسیده اســت! نمی خواهم بگویم که بیشتر 
کتاب بخوانیم که اگر بخوانیم قطعا حداقل به خود 
خدمت کرده ایم، اما می خواهم بگویم که در انتخاب 

۲۰۰ جلد کتاب زندگی مان بیشتر دقت کنیم. 
* مشاور حوزه مدیریت استراتژیک تکنولوژی

محمــد  � ســینایی،  خســرو  گلســتان،  لیلــی 
شــمس لنگرودی و فریدون شــهبازیان به همکاری 
خــود با باشــگاه هواداران هنــر ایران پایــان دادند. 
این باشــگاه با هدف برگــزاری برنامه های فرهنگی 
در شهرســتان ها شــکل گرفته بود و ایــن هنرمندان 
به عنوان مشــاوران حوزه ادبیات خارجی و تجسمی، 
ســینمای داستانی و مستند، شــعر و ادبیات ایران و 
موســیقی، تا زمان نشســت رونمایی این باشگاه در 
خانه همایش همکاری داشــتند. آنــان به تازگی از 
همکاری نکردن خود برای ادامه کار با این باشگاه به 
مدیریت مریم جلالیان خبــر داده اند. پیش از این مینا 

اکبری استعفای خود را اعلام کرده بود.
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کارتون خواب

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

لایک های آبدار  و  نان ندار

بابای ســوفیا از ما خواســته تحت هر شرایطی 
از دولــت فعلــی حمایت کنیم. ما خیلی دوســت 
داریم حرف بابای ســوفیا را زمین نیندازیم. منتها ما 
صددرصد نمی توانستیم از دولت قبلی بدمان بیاید. 
چرا؟ چون ما عادت داریم ســیاه و ســفید را با هم 
ببینیــم. دولت قبلی هم ممکن اســت اقتصاد را از 
بین برده باشد و افسردگی عمومی را بالا برده باشد 
و مهاجرت و آســیب های اجتماعی را بیشــتر کرده 
باشــد و رابطه ما را با جهان صفر کرده بود و فساد 
اقتصادی را تبدیل به شوخی کرد، اما به هرحال یک 
ســخنرانی آقای احمدی  نژاد می کرد، مــردم از ته 
دل می  خندیدند و آن چیزها یادشــان می رفت. الان 
چی؟ دولت فعلی مذاکره کرده و کشــور را از انزوا 
خارج کرده و - به نظر ما و دیگر دانشــمندان- جلو 
آغاز جنگ جهانی ســوم را گرفته بعد چندتا سوتی 
داده؛ مثل داســتان کنســرت ها و ماندن توی قضیه 
یارانه ها و چیزهای دیگر. این وســط فقط شهرداری 
تهران اســت که توی آن دوره و توی این دوره دارد 
کار خودش را می کند و امــلاک دولتی و ملی را به 
قیمت دولتی به مدیرانش می فروشد. اینها یک طور 

ذخیره سازی می کنند، دولت هم یک طور. 
خــب. حالا بــا این شــرایط، بابای ســوفیا از ما 
خواســته تحت هر شرایطی از دولت حمایت کنیم، 
ولی نمی شــود. والا مــا تحت هر شــرایطی هم از 
اســتقلال و پرســپولیس نمی توانیم حمایت کنیم. 
وقتی طرف چند تا گل می خورد، خب ما نمی توانیم 
بگوییم که این چیزی از ارزش های ما کم نمی کند یا 
وقتی جلو دوربین، شادی پس از گل را در استادیوم، 
اینجا بــا تفاوت فرهنگی دیپلمــات احمدی نژاد در 
استخر برزیل اشــتباه می گیرند یا وقتی دروازه یکی 
ســوراخ اســت، اما دارد روی فکل موی هدزنشان 
ســرمایه گذاری می کنــد، مــا نمی توانیــم حمایت 
صددرصــدی بکنیم. به بابای ســوفیا هــم گفتم. 
پرســپولیس هم خراب کند، ما ضعفش را به زبان 
می آوریم. چــرا؟ چون همیــن احمدی نژاد اولش 
گفت بارسلوناســت منتها وقتی شــروع کرد یک پا 
دوپاکردن و به خودش لایی می زد، رســانه ها بهش 
نگفتند اســتاد دروازه آن طرف است. همین شد که 
بــا ادعای بارســلونا آمد، منتهــا وضعیت مملکت 
را رســاند به فوتبال دســتی. بله. بابای سوفیا از ما 
شــاکی است و می گوید با این شــرایط من سوفیا را 
بهت نمی دهم. من هم برای سوفیا نامه نوشتم که 
ببین ســوفیا من هوادار و طرفدار کســی نیستم؛ نه 
پرسپولیس، نه استقلال، نه دولت و نه احمدی نژاد. 
قالیباف هم که اصلا، اما محســن رضایی یک کمی. 
به ســوفیا گفتم هیــچ طرفداری تــوی دنیا حقوق 
نمی گیــرد، پس حق دارد حقوق شــهروندی اش را 
مرتب به دیگران متذکر شــود. بابای سوفیا می گوید 
میدون دوم تو داری آب به آسیاب دشمن می ریزی 
و انســجام اصلاح طلبان را از بیــن می بری. من به 
بابای سوفیا می گویم شــما اول اصلاح  طلبان را به 

من نشان بده. 
بابــای ســوفیا می گوید میــدون دوم تــو داری 
مردم را ناامید می کنی. من می  گویم فهرســت امید 

امیدوارشان کرد؟ 
بابای ســوفیا در پایان نتیجه گرفــت من به درد 
ســوفیا نمی خورم و آرزو کرد  ای کاش من در شورای 
شــهر، شــهرداری، مدیر ذخیره دولــت فعلی، مدیر 
نورچشمی دولت قبلی، آقازاده ای، چیزی بودم و بارم 
را بسته بودم و البته یک صفحه هم توی اینستاگرام 
با فالوئر زیاد داشــتم و با گذاشتن عکس دری وری و 
حرف بامزه نوشتن، ســر مردم را گرم می کردم. پایان. 
به قول بابای ســوفیا ایــن لایک ها بــرای مردم آب 

نمی شود، ولی برای خیلی ها نان شده. 

گزارش فردا

ســعید برآبادی: با وجود آنکــه پرداخت مبلغی 
به پرســتاران برای تهیه لوازم آرایشــی، خیلی زود 
از طرف ارگان های رســمی تکذیب شــد؛ اما حالا 
دادســتانی اعلام کرده که برای بررســی وضعیت 
پوشــش و آرایــش پرســتاران نیروهایــی را بــه 
بیمارستان ها خواهد فرســتاد؛ با این همه پرستاران 
به «شــرق» می گویند که تا پیش از این هم نظارت و 
بازرسی هایی از سوی بیمارســتان در این باره وجود 
داشــته و شاید نیاز به بازرســی بیشتر نباشد. علاوه 
بر اینکــه معاون پرســتاری وزارت بهداشــت هم 
از دادســتان تهــران گله کرده اســت که چرا پیش 
از رســانه ای کردن این ماجرا، مســئله را با آنها در 
میان نگذاشــته. «س» که پرســتار خانمی در یک 
بیمارســتان دولتی زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی 
اســت، به «شــرق» می گویــد: «مــا در فیش های 
حقوقی خود، سرفصلی برای لوازم آرایشی نداریم 
و اتفاقا شرایط کارمان هم عکس این است؛ به این 
معنی که اگر در سر کار آرایش داشته باشیم، حتی 

آرایش ساده و ملایم، تذکر می گیریم». 
با این همه او می گوید که بر اســاس شــنیده هایش 
در بعضــی از بیمارســتان های خصوصــی تهران، 
پرســتاران بابت لوازم مصرفی آرایشــی، مبلغی را 
دریافــت می کنند؛ امــا تأکید می کند کــه نمی داند 
ایــن مبلغ در فیــش حقوقی آنها قید می شــود یا 
نــه. به عبارت دیگر شــاید بتوان گفــت که نظارت 
بر پرســتاران بیمارســتان های دولتی در حوزه نوع 
پوشــش و حجاب بسیار جدی اســت: «چه زمانی 
که شــما قرار است استخدام شــوید و چه در دوره 
کاری، بازرســی به صورت مداوم انجام می شود و 
پرستاران که حین کار به هر دلیل، حجاب شان کمی 
نامرتب  شــده، به طور خــودکار، مقنعه ها را جلو 
می کشند و حواس شان هســت که آرایش نداشته 
باشند». نتیجه این بازرسی ها به صورت مستقیم به 

پرستار گفته نمی شــود؛ اما بعد از درج در پرونده، 
می تــوان آن را پیگیری کــرد: «من خــودم به دلیل 
نوع پوششــم تا بــه حال تذکر مســتقیمی دریافت 
نکرده ام؛ اما به هرحال وقتی که شما فرم استخدام 
را در یک بیمارســتان تأمیــن اجتماعی پر می کنید، 
تمام این موارد از شما به صورت کتبی، تعهد گرفته 
می شــود». اما به تازگی بازرسی ها فقط محدود به 
نوع پوشش پرستاران نمی شود و گاه حتی پای نوع 
کاری که می کننــد، هم به میان می آیــد: «از زمان 
تصویب طرح تطبیق، ترجیح این است که پرستاران 
خانم کار بیماران خانم را انجام دهند و مســئولیت 
بیماران مرد با پرســتاران مرد باشــد؛ به همین دلیل 
هم ممکن اســت سرپرستار یا حتی خود پرستار به 
خاطر رسیدگی به بیمار غیرهمجنس، تذکر دریافت 

کنند».
 به گفته «ع» که یک پرســتار آقاســت، این شرایط 
زمانی به وجود می آید کــه در بخش به حد کافی 
پرســتار از هر دو جنس باشــد و خدمات رسانی به 
بیماران بر اســاس طرح تطبیق، تفکیک جنســیتی 
نشده باشد: «هر بخش پرســتاری یک دفتر تقسیم 
کار دارد که همه فعالیت های روزانه پرســتاران در 
آن ثبت می شود. بازرسان این دفتر را چک می کنند 
و اگر براساس طرح تطبیق نباشد، تذکر می دهند و 
ما تنها زمانــی می توانیم از خودمان دفاع کنیم که 
در آن شیفت ویژه، پرســتار هم جنس با بیماران؛ یا 
کم داشــته باشیم یا اصلا نداشــته باشیم». «ع» با 
تأییــد این طرح می گوید که بیمارســتان و نیروهای 
فعال در آن به طور مســتمر بازرســی  می شوند و 
ایــن بازرســی ها فقط محدود به پوشــش خانم ها 
نیست: «به عنوان مثال من ندیده ام که بیایند و از ما 
بپرسند که فلان همکارتان آرایش می کند یا نه؛ اما 
درباره آقایان از ما سؤال می شود، به ویژه درباره نوع 

برخوردشان با بیماران».

پوشش پرستاران به بازرسى بیشتر نیازى ندارد

 هاشم صباغیان

زیرآسمان شهر

می دانیم که ارزش ها و اصول تغییر کرده است؛ 
می دانیم ما انجمن صنفی نداریم.  اما درک برخی 
از اتفاقات هنوز برایمان عجیب اســت. مثلا همین 
اتفاقی که دیروز در مجلس رخ داده اســت؛ واقعا 
اتفاق افتاده اســت، شــاهد هم وجــود دارد. یک 
نماینده مجلس با مشــت به صــورت یک خبرنگار 
زده است، یقه اش را گرفته و کشان کشان به سمت 
حراســت برده، فایل دســتگاه ضبطش را هم پاک 
کرده اند و حتی قرار شــده اســت که ممنوع الورود 
شــود. برای این رفتــار هم دلیلی داشــته؛ چون از 
نحوه سؤال پرســیدن خبرنگار خوشــش نمی آمده 
است. از نظر نماینده «ارومیه» در مجلس، خبرنگار 
«روزنامــه ایــران» اهمیت و جایــگاه ترک زبانان و 
نقششان در دفاع از ایران و شیعه را درک نمی کرده 
است و خبرنگار هم استدلال نماینده مجلس برای 
اهمیت تشــکیل فراکســیون ترک زبانان مجلس را 

درک نمی کرده است. 
این تفاوت عقیده ســبب شده است که نماینده 
خود را در این جایگاه ببیند که با خبرنگار زدوخورد 
فیزیکی کند. این اتفاقات واقعا در مجلس رخ داده 
است؛ مهم هم نیســت که اصلاح طلبان یا کسانی 
که با لیســت «امیــد» به مجلــس آمده اند، حدود 
صد نفر هســتند. مهم هم نیســت که این خبرنگار 
آن طورکــه نادر قاضــی زاده برایش مهــم بوده به 
چه کســی رأی داده، فارغ از تمام علاقه مندی های 
سیاســی، در مجلس و مکان قانون گذاری یک نفر- 

خبرنگار که وظیفه اش اطلاع رســانی  است- را به 
دلیل دریافت اطلاع و خبر کتک زده اند. 

در مــدت کمتــر از چند دقیقــه مجموعه ای از 
رهنمودهــا و توصیف ها و واکنش درباره این اتفاق 
با اشــاره به ســابقه نماینده در شبکه های عمومی 
منتشــر شــد، به همراه مجموعه ای از عکس های 
ایــن نماینده که می تــوان حالت اســتهزا را در آن 
دید. کمتر کســی هســت که فایل تصویری سخنان 
ایــن نماینده که مجموعــه ای از توهین به خانم ها 
و توهین درباره رزمنــدگان را دربر می گرفت، از یاد 
برده باشــد. کمتر کســی فراموش کرده بود که او 
خود را به عنوان رزمنده، معرفی کرد، کمتر کســی 
آن ســخنان را فراموش کــرد. الان هم همه مدام 
یادآوری می کنند گذشــتن به راحتــی از آن فیلم و 
نحــوه ای که نمایندگان لیســت امید به ســادگی از 
آن عبور کردند، درســت نبود. اما همه این مســائل 
سیاســی و بده بســتان ها جای خود دارد، اما سؤال 
بی جــواب برای همــه ما این اســت کــه جایگاه 
خبرنگار کجاســت؟ یک خبرنگار بــا توجه به تمام 
قوانینی کــه درباره انتشــار آزاد اطلاعــات وجود 
دارد، تا کجا امنیت دارد؟ تا کجا کســی می تواند از 
خبرنگار حمایت کند؟ هرچند بســیاری جواب این 
سؤال را می دانند که نحوه رفتار نماینده تحت هیچ 
شــرایطی نمی تواند درست باشد اما میزان حمایت 
از او تا کجاست؟ ما خبرنگاران مدام یادمان می افتد 

که زمانی انجمن صنفی داشتیم. 

وقتى خبرنگار کتک مى خورد
گیسو فغفورى
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